
تربيت سياسى در انديشه امام خمينى )ره(
رضا عيسى نيا1       

1.  دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

آن  يادگيری است كه طی  پيچيده  و  فرايند طولانی  پذيری سياسی،  تربيت 
افراد با ارزش ها و ايستارهای جامعه خويش آشنا می شوند؛ اما از آن جا كه هر 
جامعه ای تربيت خاصی را دنبال می كند بنابراين می تواند جايگاه، انواع و روش 

مخصوص به خود داشته باشد. 
با ديگر  آن جامعه می تواند  تربيت سياسی  راه های  و  منابع  و  همچنين اصول 
جوامع متفاوت، مختلف و حتی متضاد باشد؛ چرا كه ما در جهانی زنـــــــدگی 
می كنيم كه از يك طرف به حاكميت دينی پرداخته، تكيه بر خدا آئينی زده اند و از 
طرفی جوامعی به نفی حاكميت ديـنی و قبول حـاكميت علم پـرداخته، تـكيه بر 
خود و خود آئينی زده اند. بـنابراين می توان مدعی شد كه جنس تربيت سياسی 
اين رو  از  با هم خواهند داشت؛  بنيادی  و  اساسی  تفاوت های  رهبران جوامع، 
برای شفــاف شدن تـربيت سياسی از منظر امـام خمينی به محــورهای زير 
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1. اهميت، ضرورت و جايگاه تربيت سياسی؛
2. انواع تربيت سياسی و روش های آن؛

3. عوامل مؤثر بر تربيت سياسی يا منابع و راه های تربيت سياسی.

اهميت، ضرورت و جايگاه تربيت سياسى
قبل از بيان اهميت و ضرورت تربيت سياسی لازم است گفته شود كه از تربيت سياسی 
چه تعريفی داريم؛ تربيت از ريشه »رُبوُّ«، در لغت به معنای زيادت و فزونی و رشد كردن 
است.1 در اصطلاح تعاريف متعددی در آثار صاحب نظران ـ آن هم با ديدگاه های انسان 

شناسانه2، جامعه شناسانه3 و روان شناسانه4 ـ مشاهده می گردد.
با توجه به همه آن ها می توان تربيت سياسی يا تربيت پذيری سياسی را مترادف با 
جامعه پذيری سياسی گرفت و درباره آن می توان گفت كه تربيت سياسی يعنی »فرايندی 
كه به وسيله آن، افراد در جامعه ای معين با نظام سياسی آشنا می شوند و درك آن ها 
تا اندازه قابل توجهی از سياست و واكنش هايشان نسبت به پديده های سيــاسی تعيين 
می گردد«. بنابراين تربيت پذيری سياسی يعنی بازشناختن اقتدار فردی و نهادی كه بايد 
از راه گرايش ها، نگرش ها، دانش ها و ارزش های جامعه از نسلی به نسل ديگر منتقل 
شود؛ آن هم به واسطه تربيت كنندگانی كه براساس برنامه ای سنجيده و هدف دار درصدد 

تحقق چنين اهدافی هستند.
نكته لازم به يادآوری اين است كه در تمامی تعاريف تربيت سياسی دو چيز لحاظ شده 

است:
1. اولا روند يا فرايندی ديدن اين مقوله؛ بـر همين اساس است كه امام خمينی )ره( 
می گويند: »تربيت مقطعی نيست بلكه انسان بايد از اول؛ از همان كودكی تحت 

تربيت قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است كه تربيت بشود.«5
2. ثانياً ابزاری است كه در شكل دهی بقا و تغيير فرهنگ سياسی نقش آفرينی 
می كند؛ به عبارتی می توان به دو قطبی بودن تربيت سياسی اشاره داشت؛ يعنی از 
1 . جمال الدين محمدبن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ج 5، بيروت، 11408، ص 126. به نقل از مصطفی دلشاد 

تهرانی: سيری در تربيت اسلامی، تهران،دريا، 1382.
2 . از ديدگاه انسان شناسی، جامعه پذيری به معنای »فرهنگ پذيری« است، بنابراين از ديدگاه اينان مشكل اساسی 
زندگی اجتماعی محافظت و انتقال الگوهای مشخص فرهنگی در ميان نسل ها است. ر.ك علی اكبر كمالی: بررسی 

مفهوم جامعه پذيری سياسی، ص 23.
3 . از ديدگاه جامعه شناسانه، جامعه پذيری روندی است كه فرد را برای زندگی گروهی آماده می كند و افراد، خود را با 

ساختارهای »هنجاری« جامعه انطباق می دهند. ر.ك به پيشين، ص 24.
4.  از ديدگاه روانشناسانه، فرآيند جامعه پذيری، علمی جهت كنترل غرايز انسانی است و محرك های غير قابل قبول 

اجتماعی از طريق آموزش در زمينه يك نظام اجتماعی معدوم می گردند. ر.ك به پيشين، ص 24.
5 . سخنرانی امام در 58/6/30 و همچنين صحيفه نور، ج 9، ص 180.

54

ت
الا

مق



سويی تربيت سياسی، ابزاری برای ايجاد همرنگی اجتماعی و سياسی است كه در 
اين صورت منابع و عوامل تأثيرگذار بر تربيت سياسی )از خانواده گرفته تا دولت( 
شيوه و مشی انطباق جويی را در پيش می گيرند، و از سوی ديگر تربيت سياسی 
وسيله و ابزاری برای ايجاد تغيير، تحول، خلاقيت و ابداع گرايی است كه در اين 
فرض، منابع مؤثر بر تربيت سياسی همچون خانواده به عنوان كوچك ترين نهاد 
و دولت به عنوان عالی ترين نهاد تأثيرگذار، به صورت تحول جو و منتقد ظاهر 
می شوند. بنابراين اگر اين منابع به عنوان افراد و نهادهای تحول آفرين در جامعه 
ظهور و بروز پيدا كنند، در اين صورت ضروری است كه هم تربيت را سياسی تر و 

هم سياست را دارای بعد تربيتی بيش تری بدانيم.
را در چارچوب مكتب اسلام مورد توجه قرار می دادند و به  )ره( سياست  امام خمينی 
عبارتی حكومت و سياست را در راستای هدف و آرمان اساسی مكتب اسلام، يعنی انسان 
سازی در نظر داشتند و برای حكومت وظيفه، مسؤوليت و مشروعيتی الهی قائل بودند و 
مردم را صاحب نقشی اساسی در فعليت و مشروعيت نظام اسلامی می دانستند و همچنين 
مردم را صاحب نقشی اساسی در فرايند پاسداری، تحكيم و توسعه ارزش های اسلامی 
و سياسی می دانستند، براساس چنين ديـدگاهی، مردم بـايد به گونه ای تربيت شوند كه 

دارای روحيه مشاركت و احساس مسؤوليت و... باشند.
در باب ضرورت، اهميت و جايگاه تربيت سياسی از ديدگاه امام خمينی )ره( برای اختصار 

مقاله، به صورت فهرست وار و اجمالی محورهايی را متذكر خواهيم شد.
1. نفس انسان در آغاز، سالم، صاف و بی آلايش است؛ »انسان از اول فاسد به دنيا 
نيامده است بلكه از اول با فطرت خوب و الهی به دنيا آمده است، اين تربيت هاست 

كه يا جلوی شكوفايی فطرت را می گيرد يا فطرت را شكوفا می كنند.«1
2. »انسان موجودی است كه اگر چنانچه مهار نشود و تحت تربيت واقع نشود از 

حيث روحی تنزل می كند.«2
3. »تربيت از مهماتی است كه عهده داری آن بر عهده پدر و مادر است، اگر نسبت 
به تربيت سهل انگاری و فتور و سستی شود، چه بسا كه طفل به رذايل كشيده 

شود.«3
اوجب  و  مهمات  بـزرگ ترين  از  اخـلاق  تصفيه  و  نفس  تهذيب  به  »اشتغال   .4

واجبـات عقليه می باشد.«4
1 . سخنرانی امام در 58/3/3، همچنين صحيفه نور، ص 261; تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی )ره(، ص 6.

2 . سخنرانی امام در 58/3/1، صحيفه نور، ج 6، ص 236.
3 . سخنرانی امام در 58/2/24، صحيفه نور، ج 6، ص 163 و تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی )ره(، ص 5.

4 . 56/7/6، صحيفه نور، ج 1، ص 234; تعليم و تربيت از ديدگاه امام خمينی)ره(، ص 4.
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5. غايت تربيت اسلامی، انسان كامل شدن و رسيدن به لقای پروردگار است.
6. »برای رسيدن به غايت تربيت اسلامی راهی نيست جز بهره گيری از وحی الهی 
توسط انبيا )بشر بدون انبيا نمی توانست روی خوش ببيند و تربيت انسان مبتنی 

بر انبيا بوده است.«1
7. »كسانی كه تربيت نشده باشند در هر صحنه ای وارد شوند )چه صحنه فقه و چه صحنه 

سياست و...( خطرشان بر بشر، خطرهای بزرگ است.«2
تا  است،  اخروی  و  دنيايی  با هلاكت  داشتن  تزكيه، ملازمه  و  تربيت  8. »فقدان 

تـزكيه نشده ايم، مقام علم برای ما خطرناك است(.«3
9. »ساختن جامعه و تربيت جامعه، متوقف بر تربيت مربيان است« )اصلاح خود 

مقدم بر همه چيز است.4
10. »تربيت مقطعی نيست بلكه انسان بايد از اول، از همان كودكی تحت تربيت 

قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است كه تربيت شود.«5
11. »سير انسان از عالم طبيعت به عالم بالاتر نياز به تربيت دارد؛ زيرا از اول در 
سرشت انسان هست كه اين انسان از عالم طبيعت سير كند تا برسد به آن جايی 

كه وهم ما ها نمی تواند برسد، همه اين ها محتاج به تربيت است.«6
خلاصه كلام اين كه چون انسان در آغاز، سالم، صاف و بی آلايش است و از طرفی چون 
انسان موجودی است اثرگذار و اثرپذير و چون فقدان و نبود تربيت منشأ تمامی اختلالات 
موجود در بشر )در تمامی تاريخ( بـوده است، پس می تـوان مدعی شد كه تـربيت آيـنده 
و سرنوشت انـسان را می سازد و مسير زندگی وی را تعيين می كند؛ يعنی تربيت می تواند 
موجب هلاكت انسان شود اگر جنس تربيت، شيطانی باشد و می تواند باعث رستگاری و 
سعادت انسانی شود اگر جنس تربيت، صحيح و الهی باشد. به خاطر اين جايگاه و اهميت 
خاص تربيت است كه امام خمينی )ره( می گويد: »تا انسان تربيت نشده طغيان خواهد كرد 
و هر چه بياموزد، هر علمی كه باشد بياموزد، آن علم و آن چيز خطرناك خواهد بود و 
موجب هلاكت دنيوی و اخروی است، حال آن علم و معارف، معارف الهی باشد يا غير 

الهی؛ و آن صحنه، صحنه فقه و فقاهت باشد يا صحنه سياست.«7
1 . همان صحيفه نور، ج 1، ص 61.

2 . همان، ج 6، ص 283.
3 . همان، ج 16.

4 . همان صحيفه نور، ج 7، ص 59.
5 . همان، ج 9، ص 180.
6 . همان، ج 7، ص 230.

7 .همان، ج 14، ص 254 ـ 255. 56
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تربيت سياسى و روش تربيت سياسى
زمانی كه امام خمينی )ره( از تربيت )با همه كليد واژه هايش( صحبتی به ميان می آورد، 

به طور كلی آن را در دو دسته )نوع( قرار می دهند:
الف( تربيت الهى: در اين تربيت با عناوينی چون تربيت اسلامی، تربيت اخلاقی، 
تربيت صحيح، تربيت قرآنی، تربيت معنوی، در بيان امــــــام خمينی)ره( مواجه 

می شويم.
تربيت  ديگری همچون  عناوين  با  تربيت هم  از  نوع  اين  در  تربيت شيطانى:  ب( 
انحرافی، تربيت غلط، تربيت فاسد، تربيت آريامهری و تربيت غربی و شرقی برخورد 

می كنيم.
دوستی،  انسان  خداخواهی،  همچون  هايی  ويژگی  با  كه  است  تربيتی   الهی،  تربيت 
فرهنگ استقلالی، نفی استعمار، نفی خيانت، عبد خدا بودن، مسؤوليت پذيری و... قابل 
شناسايی است و تربيت شيطانی هم تربيتی است كه با خصايصی همچون خودخواهی و 
انحصارطلبی، محدود به طبيعت در بينش و احتياجات؛ توجه به حب جاه، حب مال، حب 
منصب؛ عبوديت نفس اماره كردن و... قابل تشخيص است. در ادامه به توضيح برخی از 

اين ويژگی های تربيت الهی و تربيت شيطانی می پردازيم.
آن  در يك كشوری سرنوشت  معوَجين  و  منحرفين  اگر  معتقدند كه  )ره(  امام خمينی 
كشور را به دست بگيرند، آن كشور رو به انحطاط می رود، اما اگر افاضل و دانشمندانی 
كه با فضيلت انـسانی هستند، سر رشته دار يك كـشور شوند، فضيلت در آن كشور زياد 
می شود.1 اين ها محصول تربيت است و به عبارتی اين افراد ظهور پيدا نمی كنند يا چنين 

سرنوشتی نصيب ملتی نمی شود مگر از راه تربيت.

1. تربيت بايد بر محور خداخواهى باشد
انسان مطرح  بودن  توان خداخواه  می  را  الهی  و  تربيت صحيح  ويژگی های  از  يكی 
كرد؛ يعنی اگر انسان از راه عبوديت خدا در جامعه وارد شد يا به امور جامعه نظر انداخت، 

كارهايش همه الهی می شود.2 در اين صورت فرد و جامعه رستگار خواهند شد.
به دليل اهميت اين قضيه است كه: »انسان اگر عبوديت را فقط، بندگی خدا را فقط 
بپذيرد و از عبوديت ساير چيزها يا ساير اشخاص احتراز كند، از كانال عبوديت خدا در دنيا 
وارد شود، در جامعه وارد شود، هر كاری كه انجام بدهد، عبادت است برای اين كه مبدأ 
عبوديت خدا است.«3 در اهميت اين شاخصه از تـربيت الهی هر چه بيشتر تـأمل كنيم 

1 .همان، ص 39.
2 . همان، ص 37.
3 . همان، ص 37.

57

ره(
ی )

مین
 خ

ام
 ام

شه
دی

ر ان
ی د

اس
سی

ت 
ربی

ت



58

بـهتر آن را درك می كنيم. به خصوص وقتی به »اشَهدُ انََّه محمّداً عبدُهُ وَرَسُولهُُ«1 دقت 
كنيم اين گونه می فهميم كه بار رسالت به پيامبر          داده نشد مگر اين كه ابـتدا اعلان 
بندگی و عبوديت كرد؛ يـعنی بعد از عبوديت است كه انـسان می تواند وارد جامعه شود 
و رسالتی به عهده بگيرد؛ رسالت در هر لايه ای از لايه های مسؤوليت باشد. اما اگر اين 
فرايند در پذيرش رسالتی انجام نشود ـ يعنی انسان بدون عبوديت ـ و انـسان وارد جـامعه 
شود و بار هر مسؤولـيتی را بپذيرد بی ترديد دچار مشكل خواهد شد و خود و جامعه را به 
انحطاط خواهد كشيد؛ چرا كه جهت و اهداف عبوديت نفس اماره كاملا مخالف جهت و 

اهداف بندگی خدا است.

2. تربيت بايد در محور انسان دوستى باشد نه خودخواهى و انحصارطلبى
انحصار  خواه،  تماميت  افرادی  شده اند،  انگلی  تربيت  يا  شيطانی  تربيت  كه  آن هايی 
طلب و خودخواه خواهند بود و خود منشأ ديكتاتوری و منشأ همه مفاسدند.2 در آثار امام 
خمينی)ره( می خوانيم: »كسانی كه تحت فرمان های آسمانی نيستند تربيت انسانی ندارند. 
آن ها غير از خودشان هيچ نمی بينند و تمام منافع را برای خودشان می خواهند.3 بنابراين 
ديكتاتوری  انسان های  دارند.  پرورشی  و  تربيت  چنين  اين  كه  افرادی  گفت،  می توان 
خواهند بود و به صورت افراد مستبد و زورگو ظهور پيدا خواهند كرد ـ در بخش خانواده 
بيش تر به اين مطلب اشاره خواهد شد ـ اما انسانی كه تربيت الهی شده است چون منافع 
ديگران را همانند منــافع خود می بيند، به انسان دوستی می رسد؛ به عبارتی در تربيت 
اسلامی، محيط )اعم از محيط خانواده يا...(، محيط رحمت خواهد بود، نه محيط رعب و 

وحشت.

3. ايجاد، ترويج و حفظ فرهنگ استقلالى
انسانی كه تربيت الهی پيدا كرده، انسانی است كه به حفظ مملكت و استقلال مملكت 
خود می انديشد4 و درصدد تحقق آن است، اما انسانی كه تربيت شيطانی پيدا كرده، به 
حب جاه، حب مال و حب منصب توجه دارد،5 و كشورش را خواهد فروخت چون چنين 
انسانی خيال می كند كه زندگی فقط توجه به طبيعت است؛ زندگی فقط همين دنيا و 

1 . همان.
2 .همان، ص 93.

3 .همان، ج 11، ص 143.
4 .همان، ج 6،ص 396 و ج 7، ص 162.

5 .همان، ج 14، ص 37.
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رسيدن به مال و منال دنيوی است، از اين رو همه چيزش را خواهد فروخت چون حدود 
ديدش فقط طبيعت است و برای برآوردن احتياجات طبيعی، هر كاری اعم از وابستگی و 

خيانت و... هم مشروع خواهد شد. 
بر همين اساس »با تربيت صحيح ممكن نيست مملكتی تحت نظر استعمار برود.«1 
كسی كه تربيت الهی شد و برای خدا كار می كند، زندگی اش برای خداست و مردنش 
هم برای خداست، ممكن نيست كه برای اجانب خدمت بكند و به ضد كشور خودش 

قيام كند.2
امام خمينی )ره( يكی از جلوه های تربيت الهی را با فرهنگ استقلال مساوی دانسته 
است، و معتقد است كه اتكای به نفس، استقلال فكری و استقلال روحی و انسانی باعث 
می گردد كه انسان نافی استعمار باشد، بنابراين می گويند: »اگر ما تربيت اسلامی شويم... 
اگر چنانچه اين مسائل بشود، ما در آتيه هم بايد بگوييم كه ان شاءالله پيروز هستيم و 
مملكتمان تا آخر يك مملكت مستقل و يك مملكتی كه از تحت فشار ديگران خارج شده 
و مال خودمان باشد و خودمان اداره اش بكنيم.«3 البته اگر چه مصداق سخن امام، ايران 
است، ولی شعاع و گستره سخن او همه انسان ها و كشورها و به ويژه كشورهايی هستند 

كه بر پايه تعليمات توحيدی و اسلامی مشی می كنند.

4. نفى خيانت
انسان اگر درست تربيت شد؛ آرامش در يك مملكتی پيدا می شود، اگر يك مملكتی 
روی تعليمات توحيدی، روی تعليمات انسانی ـ اسلامی، افرادش بار آمدند، اين ها بين 

خودشان با هم دوست و رحيمند و با كسانی كه به آن ها تعدی كنند، اشداء هستند.4
بنابراين می توان گفت كسی كه تربيت اسلامی شده و يك مسلمان واقعی است، به 

مملكت خود خيانت نمی كند و ممكن نيست به برادری خيانت كند.
»يك مسلم اگر همان طوری كه اسلام می خواهد بزرگ بشود، ممكن نيست كه به 
مملكت خودش خيانت بكند، به همسايه اش، به همشهری اش حتی به يك آدم غريبه 

خيانت بكند.«5 »او خود را مسؤول سرنوشت ملت خودش می داند.«6
روش تربيت به طور كلان می تواند به صورت قهر و محبت و به عبارتی قاطع و برنده 

1 .همان، ج 7، ص 430.
2 .همان، ص 64.

3 .همان، ج 8، ص 364.
4 .همان، ج 7، ص 96.

5 .همان، ج 6، ص 477.

6 .همان، ج 7، ص 447.
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و در عين حال مهربان و نرم خو باشد. برخی روش های تربيت را نه به شكل تذكر، عبرت، 
موعظه، توبه، محبت، ابتلاء و امتحان، مراقبه و محاسبه، تشويق و نهايتاً تنبيه ذكر كرده 
اند. اما سؤالی كه مطرح است اين است كه اين روش در كدام دنيا و در دنيای چه كسانی 
معنا خواهند داشت؟ برای پـاسخ به اين پرسش به ويژگی ها و جـنس دنـيای مدرن يا 
جـديد و اخـتلاف و تفاوت آن با دنـيای امـام خمينی می پردازيم تا وقتی از روشی مثل 
مراقبه و محاسبه بحث گرديد قابل فهم باشد؛ چون دنيای مدرن و جديد در تربيت پذيری 

سياسی، مراقبه و محاسبه را صرفاً در حوزه ماديات مطرح می كند.

تمايز تربيت سياسى امام خمينى)ره( با دنياى جديد
مانند حكومت  معاصر، می توانند  دنيای  آيا حكومت های  اين سؤال كه  به  پاسخ  در 
اسلامی انسان را و ملت های انسانی را آن طور كه بايد، اداره و تربيت كنند؟ امام خمينی 
)ره( مدعی هستند كه هيچ حكومتی مانند اسلام نمی تواند به تربيت و اداره انسان و جامعه 
انسانی بپردازد؛ البته دليل مدعای امام خمينی )ره( اين است كه جنس تربيت اسلامی با 

آن ها فرق می كند. 
رژيم ها و حكومت های غيرتوحيدی و حكومت هايی كه به دست غير انبيا ايــــجاد 
می شود، بينششان در حد طبيعت است و بيش از آن راه ندارد و شعاع بينش آن ها محدود 
است در نتيجه اين حكومت ها اگر هم بخواهند كار خوب بكنند باز هم نمی توانند؛ چون 
بينش و ديدشان محدود است. »آن ها اين گونه نمی بينند كه انسان مراتب سيرش از 
طبيعت است تا ما فوق طبيعت، تا برسد به آن جايی كه مقام الوهيت است؛ سير از طبيعت 

تا رسيدن به مقامی كه غير از خدا هيچ نمی بيند.«1 
با عنايت به مطالب فوق می توان پرسيد كه حكومت های مدرن و غيرتوحيدی و به 
عبارت جامع تر، انسان جديد يا مدرن چه ويژگی هايی دارد تا مدعی شود كه جنس تربيت 
آن و گستره و برد و دامنه تربيت آن، اين گونه هست يا اين گونه نيست؟ به خاطر عدم 
تطويل مقاله به طور اجمالی، ويژگی های انسان جديد را اين گونه می توان فهرست كرد؛ 

انسان جديد انسانی است كه:
الف( به اسطوره زدايی از جهان پرداخته است؛ ب( بر خود و داوری های خود تكيه زده 
است ـ خود آئينی به جای خداآئينی ـ؛ ج( به اصالت آبادانی اين جهان - و منقطع از آن 
جهان ـ  قائل است و به عبارتی حركت، از اويی و به سوی اويی نيست، بلكه حركت از 
خودم و به خودم است، نه »انا لله وانا اليه راجعون«؛ و به عبارت ديگر، حركتش مستديری 
نيست بلكه حركتش بدون مبدأ و غايت است، فقط وجود حاضری با انقطاع از همه جا 

1 .همان، ج 8، ص 41. 60
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دارد؛ د( در خصومت و رقابت با طبيعت است نه تسليم آن؛ هـ( معتقد به برتری تجربه 
نسبت به شهود و تعبد است؛ و( قائل به رسميت شناختن آدمی است چنان كه هست، نه 
آن چنان كه بايد باشد؛ ز( معتقد به بيرون نهادن خدا از سياست و معيشت و... است؛ ح( 

و در پی معاش است و نه در جستجوی معاد و... .1
اما جنس حكومت، جامعه و انسان امام خمينی )ره(، انسان و جامعه ای است كه خدای 
تبارك و تعالی در آن حضور جدی دارد؛ نه فقط خالق است بلكه رب هم هست و آن به 
آن )لحظه به لحظه( تربيت می كند. بنابراين احتياجات انسان فقط احتياجات طبيعی و 
خور و خواب نيست، بلكه انسان موجودی است كه خدای تبارك و تعالی، او را خلق كرده 
است برای اين كه همه جهاتی كه در عالم و انسان هست، تنها به طور قوه و استعداد 
است و اين استعداد بايد فعليت پيدا كند2 و فعليت پيداكردن، از راه تربيت است، آن هم 

تربيت صحيح و الهی.
درباره تفاوت نگاه تربيتی امام خمينی )ره( از تربيت دنيای جديد يا حكومت های دنيای 
جديد و رژيم های غيرالهی ـ كه مربوط به مبدأ وحی نيستند ـ همچنين می توان گفت 
انسان  باطن  به  مربوط  كه  چيزهايی  آن  به  راجع  و  ندارند  انسان  به  كاری  ها،  آن  كه 
است، حكومت ها هيچ كاری ندارند...؛ »آن قدری كه آن ها كار دارند اين است كه نظام 
اين عالم و طبيعت را به طوری كنند كه محفوظ باشد، بازارشان يك بازار منظم باشد، 
مملكتشان يك مملكت منظم باشد و... اما هيچ كاری به اين ندارند كه شما توی منزلتان 
چه می كنيد )بلكه( شما بيرون كه آمديد بايد نظام را حفظش كنيد، اما در داخل منزل چه 

كاره هستی، هيچ قانونی هم برايش ندارند، و كاری هم ندارند. 
و اما تنها رژيم و مكتبی كه به انسان كار دارد، چه در بيرون خانه و چه در درون خانه، 
اسلام است. اين رژيم می خواهد انسان بسازد، آدم درست بكند، اسلام است كه می تواند 
انسان را از مرتبه طبيعت تا مرتبه روحانيت، تا فوق روحانيت تربيت كند. غير اسلام و غير 
مكتب های توحيدی اصلا كاری به ماورای طبيعت ندارند. عقلشان هم به ماورای طبيعت 
نمی رسد، ولی اسلام آمده است كه اين طبيعت را بكشد طرف روحانيت، طرف توحيد و 
مهار كند طبيعت را«؛3 بنابراين جنس تربيت پذيری سياسی آن با جنس تربيت پذيری 

مكاتب غيرالهی تفاوت ماهوی دارد.
گفتيم كه دنيای معاصر از آن جا كه برخود و داوری های خود تكيه زده است بنابراين 
براساس عقل خود بنياد به ساماندهی زندگی خود پرداخته و خواهد پرداخت، و ملاك 

1 . ارنست كاسيرر: فلسفه ی روشنگری، موقن، تهران، نيلوفر، 1370، ص 327.
2 . صحيفه ، ج 8، ص 412.

361 .همان، ص 415.
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خوبی و بدی، اين كه راه چه است و چاره چيست را بر معيار و خط كش عقل جزئی و 
عقل معاش می شناسد و عقل جزئی هم جز سود و زيان مادی و دنيوی و منفعت شخصی 
خود چيزی بيشتر نمی فهمد؛ بنابراين تربيت سياسی در چنين دنيايی تربيتی خواهد بود 
بر خلاف تربيت الهی، چرا كه در تربيت انسانی و الهی، اين باور وجود دارد كه »انــبيا 
می دانند راه چه هست، از كجا بايد رفت، چه جوری بايد رفت، راهی است كه تا به وسيله 
انبيا و تعليمات انبيا نباشد، انسان نمی تواند به مقصدش برسد، انبيا هستند كه ما را به راه 

مستقيم هدايت می كنند«.1
يكی ديگر از تفاوت های بنيادين و ماهوی مكتب اسلام و مكتب غيرالهی در تربيت 
انسان در بيرون نهادن خدا از سياست و معيشت است. در دنيای مدرن، اعتماد و توكل 
به خدا و خيلی چيزهای ديگر از لايه لايه زندگی انسان رخت بربسته است و انسان ها در 
تربيت فرزندان خود دائماً ذهنشان را از اين پر می كنند كه شغلشان چه طور خواهد شد، 
مقامات چه می شود؟ آيا به خانه و ماشين و دنيا می رسيد؟ و در عوض به بعد معنا و اين 
كه چگونه با شرافت و انسانيت زندگی كنيم، چگونه در خلوت و جلوت تربيت شده باشيم 
كه خــــلاف انجام دهيم، اين ها را حذف كرده است؛ چرا كه به قول امام خمينی)ره( 
»رژيم ها و حكومت های غير توحيدی چه كار دارند به اين كه مردم الهی بشوند، آن ها 
تمام همّ و غمشان اين است كه خلاف نظم صورت نگيرد؛ كاری كه به حكومتشان ضـرر 
می رساند صورت نگيرد؛ اما انبيا اين طور نيستند. انبيا به انسان كار دارند، توی صندوقخانه 
اش هم كه هست كار دارند، چرا كه آن ها می خواهند يك انسانی تربيت كنند كه خلوتش 
و جلوتش فرقی نداشته باشد؛ يـعنی همانـطوری كه خيـانت نمی كند در جلوت و در پيش 
مردم، در خلوت هم خيانت نكند.«2 و اين كار را كسانی می توانند انجام دهند كه در جای 
جای زندگيشان، خدا را ناظر و حاكم ببينند، چه در سياست و چه در معيشت، چه در روز 

و چه در شب و در تمامی حالات و آنات خود را حاضر ببينند.
خلاصه كلام در ماهيت تربيت سياسی امام خمينی )ره( اين شد كه در ديدگاه ايشان، 
انسان موجودی است كه از حيثياتی چون حيوانی و الهی برخوردار است. با اين وجود، 
عصاره هستی و فشرده تمام عالم است، ولی اين عصاره بايد از قوه به فعل برسد و برای 
رسيدن از قوه به فعل نيازمند تربيت است؛ اين تربيت بايد در جهت خاص و منطبق بر 
فطرت باشد و اين جهت بدون انبيا برای انسان حاصل شدنی و قابل دستيابی نخواهد بود. 
بنابراين جنس تربیت سیاسی امام خمینی )ره( جنسی است که پوشش دهنده هدف تربیت 
سیاسی یعنی جامعه داری یا کشورداری مبتنی بر فطرت است و به عبارت دیگر شکوفاسازی 

1 . صحيفه ، ج 8، ص 516.
2 .همان، ص 414. 62
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فطرت انسان که در سعادتمندی یك ملت و کشور و جامعه نقش اساسی دارد، دست یافتنی 
نیست مگر با تربیت الهی که پرچمدار آن انبیا و ائمه و صالحان هستند.

3. عوامل و منابع و راه هاى مؤثر بر تربيت سياسى
تربيت و يادگيری به طور عام، و تربيت و يادگيری سياسی به طور خاص، در سراسر 
زندگی از دوران كودكی و نوجوانی گرفته تا دوران بزرگسالی جريان دارد؛ البته اين عمل 
از طريق عوامل عمده يعنی تقليد، آموزش1 و انگيزش2 و از طريق منابعی شكل می گيرد؛ 

منابعی همچون:
الف( خانواده؛ كه نخستين ساختار تربيت پذيری سياسی و جامعه پذيری است. 
البته بايد توجه داشت كه اين نهاد امروزه اگرچه هنوز دارای نفوذی نيرومند و پايدار 
است اما در بحران های اجتماعی دنيای جديد، كاركردهای اجتماعی آن دستخوش 

تغيير گرديده است؛
ب( مراكز علمى )حوزه هاى علميه، مدارس، دانشگاه ها(؛ اين نهاد اجتماعی 
تعليم و تربيت، عالماً و عامداً تربيت سياسی اعضای آينده اجتمـــاع را بر عهده 

می گيرد؛
ج( گروه همسالان يا همتايان )حلقه های بازی دوستان و گروه های كاری(؛

د( رسانه ها؛ درباره منبع بودن رسانه برای تربيت سياسی همين بس كه اذعان 
و...  بازرگانی  پيام های  و  تصاوير  ارتباطی،  وسايل  فرزندان  امروز،  نسل  نماييم، 

هستند؛
هـ( دولت؛ بايد توجه داشت كه دولت به عنوان عالی ترين نهاد اجتماعی، مهم 
و  مادی  ارزش های  اجرای تصميم ها و تخصيص  و  قواعد  و  تدوين  منبع  ترين 
معنوی به شمار می آيد، دولت ها ظرفيت فزاينده ای برای بازتوليد و انتشار ارزش 
های سياسی و تأثير بر روی زندگی سياسی دارند. بايد توجه داشت كه هر يك از 
اين عوامل، منابع و راه های تربيت سياسی می تواند به صورت تفصيلی مورد بحث و 
بررسی قرار گيرد؛ اما به خاطر عدم تطويل مقاله در ادامه نوشتار فقط از برخی منابع 

تربيت سياسی آن هم به صورت اجمالی مباحثی را مطرح خواهيم كرد.
قـابل ذكر است كه ما، تربيت كـنندگان يا منابع تربيت را در صورت بندی ذيل به 
و  ارزش ها  منبع صدور  و  كننده  تربيت  يعنی  باشيم؛  داشته  می توانيم  پـيوسته  صـورت 
ايستارها و تأثيرگذاران بر شكل گيری عقايد سياسی می تواند، اراده و عنايت الهی، انبيا و 
1 . آموزش: يادگيری عمدی رفتار مناسب از طريق تحصيلات رسمی يا گروه های بحث و مطالعه و فعاليت های ديگر 

مانند كارآموزی است.
2 . انگيزش: يادگيری رفتار مناسب به وسيله تجربه و از طريق آزمون و خطا در تمام دوره زندگی است.
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ائمه اطهار، مكتب اسلام )اسلام، قرآن، احاديث، دعا، شعائر مذهبی(، حكومت، خانواده، 
مدرسه، دانشگاه، حوزه های علميه، مساجد، مكان های ورزشی، رسانه ها و... باشند. مثلا 
عوامل مؤثر در شكل گيری عقايد سياسی در دوره رشد شخصيت می تواند خانواده و آن 
هم از طريق تقليد باشد، چرا كه جامعه پذيری و تحت تأثير قرارگرفتن قهری كودك و 
نوجوان به دليل تولد در محيط يك انديشه و عقيده حاكم، می تواند عقيده سياسی خاصی 
را به او القا كند يا گاهی ديده شده كه پرستيژ و احترام يك عقيده يا تفسيری از يك 
از  برگرفته  به آن عقيده سياسی  افراد  نيز ممكن است موجب گرايش  عقيده و مذهب 

مكتب خاص شود.1
سياسی،  تربيت  موضوع  كه  شد  روشن  مباحث  اين  قبل،  مباحث  در  تأمل  اندكی  با 
انسان سياسی است و هدف تربيت سياسی، كشورداری و جامعه داری مبتنی بر فطرت 
و شكوفاسازی فطرت انسان است و منابع تربيت سياسی هم نهادهايی همچون خانواده، 
آموزش و پرورش، اقتصاد، و دولت آن هم در پرتو و سيطره فرانهادی مانند دين است. 
همچنين مشخص گرديد كه تربيت سياسی، تلاشی فكری  و عملی برای ايجاد شناخت 
و بينش های سياسی در مردم و بالا بردن توان تجربه و تحليل مسائل و تفكر و انديشه 
در  برای حضور  آزادانه  و  آگــاهانه  انتخابی  و  بـاطل  از  برای جـداسـازی حـق  عميق 

عرصه های فعاليت های سياسی است.
پذيری(  تربيت  )منابع  نهادهای  اين  از  اين سؤال مطرح می شود كه هر يك   حال 
تأثيرگذار در تربيت سياسی چه ويژگی هايی را بايد دارا باشند تا تربيت سياسی مطلوب و 
ايده آل حاصل شود؟ آيا همه خانواده ها، همه مدارس، مراكز علمی و همه حكومت های 
جهان يك نـوع تـربيت سياسی را منتـقل می كنند؟ آيا وقتی ما به بچه هايمان آموختيم 
كه تو می توانی، يعنی اين پيام را هم در سخن و هم در عمل به آن ها آموخـته ايم كه تو 
می تـوانی مسائـل خود را حـل كنی؛ تو می تـوانی فـكر كـنی؛ تو می توانی خيلی كارها 
را بكنی؛ به عبارت ديگر هم مشاركت فكری و هم مشاركت عملی را در زندگی به او 
هديه كرده ايم. آيا چنين خانواده يا منبع تربيت كننده ای )خانواده، مدرسه يا حكومت( كه 
به جای ديگران )افراد جامعه و خانواده و مدرسه(، خود تصميم می گيرند، يكسان خواهند 
بود؟ به عبارت ديگر، سؤال اين است كه لوازم، خروجی و محصول اين دو نوع تربيت در 

هر يك از منابع تربيت كننده چه می تواند باشد؟
در پاسخ می توان گفت كه چون انسان در يك دوره ساخته نمی شود و تصميم ها را هم 
يك روزه نمی گيرد بلكه اكثر تصميم های ما به دنبال تجربه های متعدد اتخاذ می شود، 
1 . برای اطلاع بيش تر از عوامل مؤثر در شكل گيری عقايد سياسی ر.ك: رابرت دال در مقاله سيمای عمومی دولت 
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از اين رو در تربيت آن ها، آن هم در تمامی عوامل و منابع تأثيرگذار بايد دقت كافی شود؛ 
چرا كه اگر پدر و مادر )والدين( تربيت درستی انجام نداده باشند و رفتارهايی را انجام داده 
باشند كه فرزندان اعتماد خود را از والدين، از دست داده باشند، اين فرد وقتی وارد جامعه 
شد چنين رفتاری را نسبت به همه افراد جامعه خواهد داشت؛1 پس خانواده می تواند منشأ 
همه تربيت ها از جمله تربيت سياسی باشد؛ در نتيجه اگر افراد در نهادهای خانواده درست 

تربيت شدند، در بقيه مسير راحت تر تربيت خواهند شد. به قول معروف:
سر چشمه شايد گرفتن به بيل***چو پرشد نشايد گرفتن به پيل

از منابع تربيت پذيری اعم از  در يك نگاه كلان می توان ادعا كرد كه در هر يك 
خانواده تا دولت، دو ديدگاه و منظر تربيتی وجود دارد كه ما آن دو را به نام های 1( تربيت 
براساس تفكر پاتريمونياليسم يا بسته و مطلقه؛ و 2( تربيت براساس تفكر چرخش انديشه 

يا تفكر، نامگذاری می كنيم.
1. تربيت براساس تفكر ديكتاتورى يا مطلقه )پاتريمونياليسم(

اين كه ما انسان ها گاهی به محدود كننده های گفتاری و رفتاری نيازمنديم، از مسلمات 
هنگامی  محدودكننده ها،  اين  كه  آگاهی  و  تبصره  اين  با  البته  است.  اجتماعی  زندگی 
محدودكننده های مؤثری خواهند بود كه در آن، گفتن و عمل كردن با يكديگر هماهنگی 
داشته باشند. بنابراين وقتی پيام های امر و نهی والدين منسجم و هماهنگ است، كودكان 
پيشرفت خواهند داشت، اما يادآوری اين نكته بجاست كه در تفكر بسته و ديـكتاتوری، 
پيام ها و محدوديت های بكن و نكن هيچ هماهنگی ای با هم نــداشته، والدين غالباً جنبه 
افراط را پيش می گيرند و به خـاطر در نظر گرفتن جنبه های سازنده و حفاظتی بيش از 

حد بـرای فـرزندان، آن ها را با مشكل مواجه می كنند.
از اين رو در اين تفكر، همه زندگی فرزندان را خلاصه می كنيم در يك »نه« بزرگ كه 
جلوی هر گونه حس كنجكاوی و خلاقيت او را می گيرد و او ديگر نمی تواند فرد مبتكری 
در جامعه باشد؛2 چرا كه بيشتر تصورات كودك از اين كه چه بايد بكند و بر چه چيزهايی 

بايد تسلط پيدا كند، بر پايه مشاهداتش از والـدين خود استـوار است.
والدينی كه بـچه هايشان را با »نه«، هدايت و تـربيت می كنند، فرزند پرورش يافته اين 
خانواده مساوی است با فرزند محتاط و آكنده از احتياط يعنی يك فرهنگ تبعی يا حداكثر 
انفعالی را به بـچه های خود آموزش داده ايم نه فـرهنگ فـعال را؛ چون هميشه به بچه 
گفته ايم كه نكن، نباش، فكر نكن، اعتماد نكن، تو موفق نمی شوی، پشيمان می شوی، 

1 . امی. ب هريس، تامس ا، هريس: ماندن در وضعيت آخر، اسماعيل فصيح، آسونه، 1385.
2 البته يك قاعده ای است، ولی از دل اين قاعده ها استثناءاتی هم بيرون زده اند يعنی از دل چنين فرهنگ و پرورش 
يافتگان چنين فرهنگی، از اين حالت بريده اند و به عنوان آدم های خوب، مفيد، مبدع و مبتكر در جامعه ظهور كرده 
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ضرر می كنی و...؛ پس اگر والدين دروغ می گويند، سر هم كـلاه می گذارند و نيرنگ و 
فريب انـجام می دهند، فرزندان هم اين چنين خواهند شد؛ چرا كه عمل والدين پيامی 

خواهد داشت؛ آن پيام اين است »كارهايی كه می كنم بكن«. 
خلاصه كلام اين كه، تربیت سیاسی براساس تفکر بسته، مشکلاتی چون بحران تصمیم 
گیری و بحران مدیریت در فرد تربیت شده ایجاد می کند، اما تربیت مبتنی بر تفکر باز و 
توزیع اندیشه )چرخش اندیشه(، چون امر و نهی مربی منسجم و هماهنگ خواهد بود، موجب 

پیشرفت متربی خواهد شد، یعنی مربی می داند که کجاها امر کند و کجاها نهی کند. 
براساس  امر و نهی  يا  و  نيست،  امر هم  نيست و هميشه  تفكر هميشه نهی  اين  در 
تحميل عقيده نيست بلكه محدود كننده های گفتاری و عملی كه از نيازمندی های متربی 
است، براساس برهان و منطق ارائه می گردد؛ مثلا وقتی مادر به كودك می گويد از مايع 
رختشويی نخور، يا سنجاق را توی پريز برق نكن در امتداد نـكن ها برهان هم می آورد، 
مثلا می گويد چون اين عمل شما موجب خسارت جبران ناپذير يا مرگ شما خواهد شد 

)چون می ميری پس اين كار را نكن(. 
نـــكن، شراب نخور و خيلی  به متربی گفت كه معصيت  اگر در جامعه، مربی  پس 
نكن های ديگر يا خيلی بكن ها و امرها را گفت و آن ها مبتنی بر برهان بود، می شود 
گفت كه آن تربيت، تربيت درستی خواهد بود؛ مثلا اگر در خانواده پنج نفره، پدر خانواده 
هنگام تعطيلات از اعضای خانواده پرسيد كه به چه كاری بپردازيم يا به كجا سفر كنيم، 
اگر حرف اول و آخر را پدر خانواده نزد بلكه به رأی و نظر ديگر اعضای خانواده احترام 
گذاشت و يا رأی خود را با برهان و منطق به اعضای خانواده تفهيم كرد نه با زور و غلبه 
و حيله و نيرنگ، آن وقت می توان انتظار داشت كه افراد تربيت شده آن خانواده براساس 
همان منطق وارد جامعه شوند و همان منطق تربيت يافته را در جامعه پياده كنند؛ زيرا 
همان طور كه گفتيم بيشتر تصورات انسان از اين كه چه بايد بكند و چه نبايد بكند بر 

پايه مشاهداتشان از والدين از دوران كودكی و جوانی است. 
پس اگر عملی يا گفتاری با برهان انجام داديد، می توانيد اميدوار باشيد كه كودكانی 
تربيت كرده ايد كه دارای اعتماد به نفس و اطمينان باشند و افرادی خواهند بود كه بر 
بالا تشكيل  به نفس  اعتماد  با  با شهروندانی  باشند و جامعه ای و كشوری  خود مسلط 

خواهند داد.
با توجه به اين مباحث است كه می توان گفتار امام خمينی )ره( را در عبارات زير بهتر 
فهميد، ايشان می گويند: »هيچ فردی از افراد انسان ـ مگر آن هايی كه از خدای تبارك 
تعالی هستند مثل انبيا؛ اول كه متولد شدند عالمِ نبودند،.. ديكتاتوری هم از آن اموری 
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است كه بچه وقتی متولد شد ديكتاتور نيست، وقتی هم كه بزرگ می شود كم كم آن 
طور نيست كه آن ديكتاتوری های بزرگ را داشته باشد، لكن با تربيت های اعوجاجی، در 
همان محيط كوچكی كه خودش دارد كم كم ديكتاتوری در او ظهور می كند، اگر تربيت 
صحيح باشد، برای اين بچه آن ديــكتاتوريش رو به ضعف می رود و اگر تـربيت فـاسد 
باشد، آن ديكتاتوری كه كم بود رشد می كند... رأی خودش را می خواهد تحميل كند 
بر ديگری، نه اين كه با برهان ثابت كند، تحميل می خواهد بكند بر ديگران، اين يك 
ديكتاتوری است كه می خواهد بی جهت ديگران از او قبول كنند و يك وقت يك آدم 
منصفی است كه می گويد بياييد بنشينيم با هم صحبت كنيم، بدانيم حرف شما درست 

است يا حرف من درست است.«1 
پس تربيت مبتنی بر تفكر بسته، تربيتی است كه ديكتاتور به بار می آورد و بالاترين 
ديكتاتوری ها اين است كه انسان با اين كه می داند خلاف مصلحت و مصالح است، ولـی 
می گويد چيزی كه گفتم بايد بشود )چه در خانواده؛ چه در مدرسه و چه در حكومت( ولو اين 
كه يك فرد، يك خانواده، يك كشور به تباهی كشيده شود؛ اما يك نوع تربيت ديگر هست 
كه انسان كامل تربيت می كند و جنس اين نوع تربيت اين گونه است كه اگر فهميد، 
حرفش حق است با برهان اظهار می كند و مطالبش را به شكل برهانی می فهماند. اين 
جنس از تربيت اين گونه است كه اگر فهميد كه حرفش حق است با برهان اظهار می كند 
و مطالبش را برهانی می فهماند. اين جنس از تربيت می تواند بگويد »لااكراه فی الدين«2؛ 

پس تحميل و تحكم و زور در اين تربيت وجود ندارد.
بـنابراين اگر به مخـاطبان خود و به متـربيان خود در هر سطحی كه بـاشند، بـرهان 
ارائه كـرديم و به آن ها شخصيت و مسؤوليت داديم، حتی اگر آن كار ما كار كوچكی 
باشد، كاری همچون بــغل كـردن بچه و زدن كـليد چراغ باشد. در اين كار به بچه يـاد 
می دهيم كه تو می توانی، بنابراين وقتی از او می پرسيم: چه كسی اتاق را روشـن كرد؟ 
می گويد من. چنين تربيتی در تفكر باز، قابل مشاهده خواهد بود و چنين عمل كردن 
نتايج بسيار جالب و خوبی را به همراه خواهد داشت، چرا كه پذيرش داشتن مسؤوليت ـ 
در مورد دست كم بخشی از گذشته ـ اين امكان را به انسان می دهد كه در مورد مشكلات 
آينده مسلط عمل كند؛ به عبارت ديگر، توانايی فائق آمدن بر بحران مديريت و بحران 
تصميم گيری را پيدا می كند. امام خمينی آن قدر برای خانواده در تربيت فرزندان نقش 
قائل بود كه تأمين استقلال فرهنگی، سياسی و نظامی فردای نسل ها را در اين نوع از 
تربيت ها می دانست و نجات جهان سوم از شر ابرقدرت ها را در گرو اين نوع از تربيت 

1 . صحيفه ، ج 14، ص 90 ـ 91.
267 . همان، برداشت آزاد، ص 92.
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خانواده ها می داند.1 
البته بايد توجه داشت كه امام خمينی نسبت به دستگاه ها و منابع تربيت كننده يك نگاه 
ارگانيك و مرتبط به هم دارد؛ به همين دليل می گويند: »اگر از دامن مادر، اين تربيت 
خوب شروع شد و مادر، بچه را خوب تربيت كرد و به دبستان تحويل داد، آن جا هم تا 
دانشگاه يا مدارس عملی ديگر، آن ها هم خوب تربيت كردند، يك وقت در يك برهه 
از زمان می بيند كه جوان ها همه خوب از كار درآمده اند و يك مملكت را به طرف خوبی 

می كشانند.«2
امام خمينی )ره( به تربيت بسيار اهميت می داد و آن را در رأس امور می دانست، بنابراين 
را توجه داده  به نهاد ديگری هم ما  امر علاوه بر سطح خانواده،  اين  بر حساس بودن 
است و به معلمان و اساتيد دانشگاه ها سفارش می كند، در تربيت افراد مواظبت تام و تمام 
داشته باشيد، اگرچه تعداد افرادی كه تحت تعليم و تربيت شما هستند كم باشند. امام در 
بياناتش ما را متوجه اين امر می كند كه بايد در امر تربيت هر كسی كار خودش را درست 
انجام بدهد و اين امر را كوچك نشمرد، بنابراين سفارش می كند كه احساس مسؤوليت 
كنيد و تعليم و تربيت را خودتان درست انجام دهيد و خيال نكنيد كه ديگران كارها را 
انجام خواهند داد. ممكن است در بين همين تعداد كمی كه پيش شما تربيت می شوند 
يك شخص پيدا بشود كه بعدها يك مقام عالی داشته باشد، رئيس جمهور يك مملكت 
بشود، مراتب عاليه كشور دست او بيايد. همين يك نفر ممكن است كشور را به باد فنا 

بدهد و همين يك نفر ممكن است كشور را نجات دهد3
به خاطر همين حساسيت در امر تربيت و مسؤوليت خطير معلمان و اساتيد است كه در 
جای ديـگر می افزايند: »چنانچه در آموزش و پرورش يك بچه ای فاسد از كار درآمد، 
يك بچه ای با اخلاق شيطانی تربيت شد، با اخلاق استكباری تربيت شد، امكان اين را 
دارد كه يك كشور را تباه كند و انسان های زيادی را تباه كند، شما معلمان شريك هستيد، 

گاهی شريك جرم هستيد و گاهی شريك يك نورانيتی كه شما ايجاد كرده ايد.«
تربيت  به  منوط  را  استعمار  بند  در  استقلال كشورهای  و  رهايی  هم،  ديگر  جای  در 
سياسی درست توسط معلمان اعلام می كنند و می فرمايند: »ملت عزيز ايران، كشورهای 
مستضعف جهان اگر بخواهند از دام های شيطنت آميز قدرت های بزرگ تا آخر نجات 
پيدا كنند، چاره ای جز اصلاح فرهنگ و استقلال ندارند و اين ميسر نيست جز با دست 

اساتيد و معلمان متعهدی كه در دبستان ها راه يافته اند.«3
1 . سخنرانی امام خمينی)ره( در 61/7/3، به نقل از مجموعه مقالات كنگره...، ص 248.

2 . سخنرانی امام خمينی)ره( در 58/4/26، به نقل از مجموعه مقالات كنگره...، ص 248.
3 . مجموعه مقالات كنگره انديشه آثار تربيتی حضرت امام، خرداد 1372، ص 247. 68
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مدارس و مراكز علمی می توانند انسان های سالم تربيت كنند و می توانند انسان های 
فاسد نيز تربيت كنند، چرا كه مدارس و دانشگاه ها، متصدی امری هستند كه اگر صالح 

شود عالمی را اصلاح می كند و اگر فاسد شود جهانی را فاسد می كنند. 
نور  به  را  اين عالم  )ره( می گويند: »شما متصدی هستيد كه  امام خمينی  باره  اين  در 
برسانيد از ظلمات، به اين بچه هايی كه نورانی هستند، آن نورانيت آن ها را شكوفا كنيد. 
شما متصدی هستيد كه آن ها را تربيت اسلامی و صحيح كنيد تا ان شاءالله كشور شما 
اما  خودش را پيدا بكند«1 و »مدارس و مربيان می توانند موجب انحراف بچه ها شوند 
اگر در مدارس و دانشگاه ها ذهن بچه ها را از اين پر كنيم كه شغلتان چه طور می شود، 
مقامتان چه می شود، رتبه تان چه می شود، به باغ می رسيد، به دنيا می رسيد. اين ها همه، 
همة توجهشان همين می شود؛ يعنی مقامات دنيا را به رخ اين ها بكشيم و از مقامات و 
از درجات و از شغل ها، دل اين كودك را انباشته كنيم، اين كودك هم همين طور بار 
می آيد؛ ولی اگر به آن ها اين معنا را تزريق كنيم كه ما به شرافت انسانيت بايد در اين 
جهان زندگی كنيم«2 آن ها طوری تربيت خواهند شد كه جامعه را به صلاح و رستگاری 

و صلح و صفا خواهند برد.

نتيجه گيرى
در اين مقاله؛ تربيت سياسی روندی آموزشی محسوب گرديد كه به انتقال هنجارها و 

رفتارهای پذيرفتنی نظام سياسی از نسلی به نسل ديگر كمك می نمايد. 
بنابراين پیش نیازهای اصلی تربیت سیاسی، آموزش و یادگیری است که به واسطه منابع 
انبیا، و قرآن در پرتو  الهی،  اراده و عنایات  و عوامل مؤثر در تربیت سیاسی، عواملی چون 
عنایات نهادهایی چون خانواده، مراکز علمی، اقتصاد، دولت به انتقال ارزش ها، هنجارها و 
و  نــــــــــــگرش  بـراساس  نهادها  اين  از  يـك  ایستارها پرداخته می شود كه هر 
جهان بـينی ای كه دارند يك نوع ارزش و هنجار و ايستـارهای خاص خود را به واسطه 
نهادهای انتقال دهنده به جامعه تزريق می كنند؛ يعنی عده ای بر مبنای تفكر مادی و 
ارزش های غير الهی را در جامعه حاكم می كنند، و برای حاكم كردن چنين ارزش هايی 
نياز به جنس تربيت سياسی مادی و شيطانی دارند و عده ای هم، چون مبنای فكريشان 
بر مدار فيزيك تنها نيست بلكه فراتر از دنيای فيزيك است يعنی به متافيزيك هم نگاهی 
دارند؛ بنابراين جنس تربيت سياسی آن ها، فراتر از جنس تربيت سياسی مادی است بلكه 

به عوالم متافيزيك هم باور داشته، در عمل نيز به آن مشغول می شوند. 
1 . صحيفه ، ج 14، ص 41.

269 .همان، ص 37.
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از اين رو انسان تربيت شده در اين دستگاه فكری، انسانی خواهد بود كه شعاع و گستره 
ديد و بينش او فقط نيمه انسان و از گهواره تا گور نيست بلكه از قبل از تولد تا بعد از 
رحلت را در تربيت سياسی توجه دارد؛ بر اين اساس چنين انسانی هيچ وقت مستبد و 

ديكتاتور نخواهد شد و جامعه ای را به ديكتاتوری و استبداد نخواهد كشاند.
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